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درگوشی

کارتن موز ، کیلویی چند؟
درباره بازار پررونق عصای دست مستأجران برای اسباب کشی

سحر جعفریان ؛ روزنامه نگار

از هر یک از درهای ورودی میدان تره بار مرکزی پایتخت 
که به محوطه بزرگ آن راه یابید بیشــتر از رویت هر 
حجــره ای می توانید نمایی از چندیــن و چند حجره  
فروش کارتن های موز صادراتی را ببینید؛ حجره هایی 
که این روزها به واسطه نزدیک شدن به فصل جابه جایی 
مســتأجران خوش نشین شــلوغ تر از همیشه به نظر 
می رسند و از کف تا سقف شان انباشته از کارتن های موز 
صادراتی است. کارتن های موز سمت راست به ردیف 
کارتن های زیره 3لایه و کارتن های سمت چپ به ردیف 
کارتن های زیره 5لایه اختصاص دارد؛ ردیف های تنگ 

هم که به کوهی کارتنی می مانند.

عباس، کارگر یکی از همین حجره هاست. او هر روز پیش از 
طلوع آفتاب سراغ دیگر حجره ها می رود و کارتن های موز 
محکم و قابل اســتفاده را جمع آوری و خریداری می کند؛ 
بعضی ها را به تعداد و بعضی دیگــر را به کیلوگرم می خرد. 
قبل از خرید هم به توصیه آقا جمشید )صاحبکارش( خوب 
کارتن ها را وارسی می کند تا عیب و ایرادی نداشته باشند. 
از ساعت حدود 10صبح قبل از آمدن آقاجمشید، کارتن ها 
مرتب و منظم در حجره روی هم عمودی ردیف شــده اند. 
کمی بعد از آن هم سر و کله مشتری ها که این روزها اغلب 
مستأجر هستند، پیدا می شــود. عباس هوای آنها را دارد. 
چون خاطره های چنــدان خوبی از روزگار اجاره نشــینی 
خود و اهل و عیالش ندارد. یکی از آن خاطرات همین تهیه 
کارتن های مقاوم برای اسباب کشــی بود که باید بابت شان 

کلی هزینه پرداخت می کرد.

خیلی اهل مصاحبه و گفت وگو درباره کارشان نیستند؛ به خصوص 
زنان کارگر. یکی از آنها که اتفاقا بانوی سرپرست خانواده می گوید 
است 30سال سابقه کار دارم اما فقط همین 9سالی که اینجا هستم 
سابقه بیمه دارم. با اینکه شغلشان دل در گرو بروز حوادث و بلایای 

طبیعی دارد و اگر این حوادث نباشد از کسب وکار آنها هم خبری 
نیست اما همگی متفق القول می گویند حاضریم هیچ کس گرفتار 
این بلایا نشود. اما برای اینکه غم دلشان درصورت بروز این حوادث 

کمی سبک شود از جان مایه می گذاریم.

 زنانه های
 کار

فاطمه عسگری نیازندگی
روزنامه نگار

ساعت 6صبح سرویس کارخانه، زنان و مردان 
کارگر را سوار و حوالی ساعت 7صبح آنها را 
در محوطه کارخانه نســاجی هلال احمر در 
18کیلومتری تهران - کــرج پیاده می کند. 
ملودی زندگی روزانه شــان با روشن کردن 
دستگاه های بزرگ و کوچک نساجی شروع به 
نواختن می کند؛ کارگرانی که جنس کارشان 
با دیگر کارگــران فرق داشــته و محصولی 
که تولیــد می کنند حکم مرهمــی بر زخم 
حادثه دیدگان ســیل و زلزله دارد. آنها پتو 
تولید می کنند به خاطر همین اســت که وقت 
بروز چنین حادثه هایی، هم ساعت کاری شان 
بیشــتر می شــود و هم حجــم محصولات 
تولیدی شان. با همه سختی هایی که کارشان 
 دارد البته گلایه ای از ایــن وضعیت ندارند و 
می گویند: اگــر با کار بیشــترمان دلی آرام 
می شــود حاضریم بی وقفه پشــت این دم و 
دستگاه های پر سر و صدا روزها سرپا بایستیم 

و گلایه نکنیم.

دلمان گرم لبخند حادثه دیده هاست

 در میــان صــدای چرخ دنده های دســتگاه ها 
صداها گم می شــود. به خاطر همیــن کارگرها 
اکثرا گوشــی های پلاســتیکی آبی رنگی داخل 
گوش کرده و با کســی حرف نمی زننــد. کار از 
واحد حلاجی شروع می شود؛ اتاقی نسبتا بزرگ 
با پنجره هــای کوچک که زورش بــه گردوغبار 

پراکنده در اتاق نمی رســد؛ همانجا که اسماعیل  
عدل های )بســته های الیاف( الیاف را یکی یکی 
باز می کند و داخل دســتگاه حلاجی می ریزد تا 
از هم باز شــوند و به مرحله بعد بروند. الیاف  زده 
شده با فشــار باد از طریق کانالی به اتاق همجوار 
می رسند. شدت باد به حدی است که انگار باران 
الیاف  سبز و زرد رنگ می بارد. کافی است ثانیه ای 
در قسمتی که حسین کار می کند باشیم آن وقت 
است که ســرتا پایمان با الیاف، پوشیده می شود.  
گردوغبار ناشی از پراکندگی آنها راه نفس کشیدن 
را برایمان سخت می کند اما حسین دیگر به این 
شرایط عادت کرده است و حتی حاضر نیست از 
ماسک استفاده کند؛»اســتفاده از ماسک باعث 
بخار کردن شیشــه عینک و بسته شدن راه دیدم 
می شود بدون ماسک راحت ترم؛ هر چند می دانم 
چه بلایی ســرم می آید.« لبخنــدش حکایت از 
رضایت از شغلش دارد؛»همین که می دانیم برای 
چه و چه کســانی کار می کنیم دلمان گرم است. 
سهم تولید روزانه مان 400پتو است اما در مواقع 
بروز حادثه هایی مثل زلزله تا روزی 1500پتو هم 
بافته ایم. سه شفیت کارکردیم تا کمی از رنج مردم 

سیل زده و زلزله زده بکاهیم.«

اینجا کار تمام نمی شود

 الیافی که او از صبح تا عصر داخل دستگاه می ریزد 
در دستگاه کاردینگ تبدیل به نخ و دور دوک های 
بیضی شکل پیچیده می شود.  دوک ها می چرخند 
و می چرخنــد و از نخ رنگی پر می شــوند تا برای 
تبدیل به تار و پود در دستگاه رینگ آماده شوند. 
هر دستگاه عظیم الجثه تنها یک اپراتور دارد که 
باید حواســش به صدها تار نخ تابیده در دستگاه 

باشــد. تقی، فتیله های آماده را به بــالا و پایین 
دســتگاه پیوند می زند و کار ریســندگی شروع 
می شود. او سه سالی است که بعد از بیکار شدن در 
شرکتی که به خاطر تحریم ها تعطیل شد در این 
بخش مشغول به کار شده است. شنیدن صدایش 
در کنار دســتگاه های عریض و طویل ریسندگی 
کار آسانی نیســت اما دیدن لبخندش حال دل 
آدم را خوب می کند. نخ هایی کــه او می تابد بعد 
از چله کشی وارد دستگاه های بافت پتو می شوند 
و پتوهای بافته شــده روی رول هــای بزرگ به 
بخش خارزنی و تکمیلی وارد می شــوند؛ جایی 
که کارگرها مراحل پایانی تولیــد را با دور دوزی 
و سپس بسته بندی انجام می دهند. اما این پایان 
کار در این کارخانه نیست. حالا نوبت سقف موقتی 
است که زنان و مردان کارگر در طبقه فوقانی یک 
سوله بزرگ آماده می کنند وبرای حادثه دیدگان 

چادرهای اقامتی می دوزند.

مصور

 همین که می دانیم برای چه و 
چه کسانی کار می کنیم دلمان 

گرم است. سهم تولید روزانه مان 
400پتو است اما در مواقع بروز 
حادثه هایی مثل زلزله تا روزی 

1500پتو هم بافته ایم

به خاطر لبخند زلزله زده ها
گزارشی از کارخانه تولید پتوهای حادثه دیدگان


